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خانهابتهاجدررشتثبتملیمیشود
ایرنا| خطر تخریب از خانه اســتاد امیر هوشنگ 
ابتهاج در رشــت دور شده و موضوع ثبت ملی این بنا 
مورد تأکید قرار گرفته است.  رضا علیزاده، مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان 
با اعلام این خبر از پیگیری جــدی برای ثبت خانه 
امیرهوشنگ ابتهاج خبر داد: »با توجه به نشانه های 
اعلام شده از سوی استاد ابتهاج و خانواده ایشان، مقرر 
شد اطلاعات تکمیلی اعم از نقل و انتقال ملک از طریق 
سازمان ثبت و املاک و نیز مستندسازی پیمایشی، 
نســبت به تکمیل اطلاعات برای ثبت ملــی اقدام 
شود.«  او گفت: »بسیار خرسندیم که افکارعمومی 
و کنشــگران فرهنگی-  اجتماعی برای پاسداشت 
بزرگان خود و نیز میراث فرهنگی مطالبه گر هستند 
و این مســئولیت پذیری اجتماعی، بخش دولتی را 
متقاعد و موظف می کند که نسبت به مطالبات عمومی 
بی تفاوت نباشند.«  علیزاده ادامه داد: »اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با احترام 
به خانواده اســتاد ابتهاج که با علاقه مندی و وسواس 
موضوع ثبت اثر بنای مورد نظر را مــورد تأکید قرار 
داده و همه فعالانی که در انعکاس موضوع یادشــده 
اهتمام جدی داشــته اند، جلسه مشترکی با شهردار 
منطقه ٢، کارشناســان اداره کل میراث فرهنگی و 
جمعی از صاحب نظران دانشگاهی و فرهنگی برگزار 
کرد تا با خرد جمعی، طرح ثبت بنا صورت گیرد.« او 
اهمیت مستندســازی پرونده ثبتی ملک متعلق به 
خانواده ابتهاج را مهم دانست و درباره مجوز تخریب 
بنا از سوی شهرداری برای مالک فعلی گفت: »جای 
هیچ نگرانی برای این موضوع نیست، چراکه میراث 
فرهنگی طی مکاتبه با شــهرداری منطقه، هرگونه 
اقدامی را برای ساخت وســاز این ملک متوقف کرده 
و درعین حال بــه دلیل قرارگرفتن ملــک در بافت 
تاریخی واجد ارزش شهر رشت، ضوابط فنی و حقوقی 
بافت بر آن حاکم خواهد بود.«  علیزاده با قدردانی از 
همکاری خانواده ابتهاج برای طی مســیر ثبت ملی 
خانه این شاعر معاصر غزل ســرا گفت: »ثبت خانه 
استاد ابتهاج و دیگر فرهیختگان و مشاهیر گیلانی و 
تبدیل آن به موزه و مجموعه های فرهنگی، حداقل 
کار برای این بزرگان است.«  او اجرای طرح مشاهیر 
را در موزه میراث روستایی گیلان گامی در این راستا 
دانست: »پروژه عملیاتی ســایت مشاهیر استان در 
موزه میراث روســتایی با پیشــرفت فیزیکی قابل 
قبول و به شکل وزینی درحال اجراست و به  زودی با 
شأنیت در خور فرهیختگان و مشاهیر این سرزمین 
افتتاح خواهد شد.«  مدتی در فضای رسانه ای گیلان 
اخباری مبنی بر خطر تخریب خانه پدری استاد ابتهاج 
در محله استادسرای رشت منتشر شــد و اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان 
بر ثبت اثر به طور کارشناسی و مبتنی بر مستندات 
تأکید ورزید که با اظهارنظر خانواده اســتاد ابتهاج و 
ارایه مستندات، روند پیگیری ثبت اثر به صورت جدی 
 پیگیری می شــود.  امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به
ه. ا. ســایه شاعر و غزلســرای معاصر، زاده اسفندماه 
1306 در رشت است و ســرایش های پرنیانی اش از 
گیلان، آرام و ملایم ترجمان جهان می شــود تا هم 
امروز که برای فرزندان ادب اندیــش این آب و خاک 
تبدیل به اســطوره ای سترگ در شــعر معاصر این 

سرزمین شده است. 
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شهروند| نشســت خبرنگاران حــوزه رسانه با 
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رســانی وزیر ارشاد 
برگزار شــد. حســین انتظامی به بیان توضیحاتی 
درباره قانون انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات، 
پیشــرفت های این قانون در حوزه اجرا و همچنین 
شرایط بیمه خبرنگاران پرداخت. انتظامی با اشاره 
به قانون انتشــار و دسترســی آزاد اطلاعات گفت: 
»ما از تمام دســتگاه هایی که در این قانون شرکت 
کرده اند، درخواست کرده ایم که تعداد درخواست ها 
و پاســخ هاي خودشــان را به ما اعــلام کنند تا به 
صورت منظم منتشر شــود و مردم از شیوه و میزان 

پاسخگویی دستگاه ها مطلع شوند.« 
او اجرای این قانون را با توجه به تجربه کشورهای 
مختلف دنیا با وجود داشتن زیرساخت ها، پروژه ای 
زمانبر دانســت و با بیان اینکه اجــرای آن نیازمند 
همت جمعی اســت، گفت: »این قانون فقط برای 
دستگاه های دولتی نیســت و برخی با این تصور از 
پیوستن به قانون و پاسخگویی و شفافیت خودداری 
کرده اند.« او ادامه داد: »برای پیوستن نهادها به این 
قانون یک راه این اســت که از آنها درخواست کرد 
اما راه تأثیرگذارتر این اســت که افکار عمومی آنها 
را وادار کنند، به این قانــون بپیوندند. از طرفی هم 
باید به این نکته توجه کرد که مهم نیســت وزیری 
با پیوستن به این قانون موافقت کند، بلکه مهم این 
اســت که زیرمجموعه های آن وزارتخانه چقدر به 
این موضوع پایبند هستند.«  معاون امور مطبوعاتی 
گفت: »برخی از دستگاه ها در این مدت گفتند که ما 
شامل این قانون نمی شویم. این درحالی است که این 
قانون حتی شامل دستگاه های خصوصی که خدمات 
عمومی ارایه می دهند، نیز می شــود.«  انتظامی با 
تأکید بر این که نقش رســانه ها در مطالبه عمومی 
اجرای درســت و کامل این قانون بی بدیل اســت، 
گفت: »قانون انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات 
برای پژوهشــگران، روزنامه نــگاران و کلیه افرادی 

که به دنبال شــفافیت هســتند، ابزار بسیار خوبی 
است. البته در ابتدای کار و راه اندازی سامانه مربوط 
به این قانون، نقص هایی هــم وجود دارد که به مرور 
زمان برطرف خواهد شد؛ مهم اراده دولت بر اجرای 
این قانون اســت.«  او همچنین در بخش دیگری 
از ســخنانش به موضوع مهم بیمــه خبرنگاران 
اشــاره کرد و گفت: »تمرکز ما در 4 سال گذشته 
روی بیمه اهالی رســانه بوده؛ چراکه توأمان به 
دو موضوع تأمین امنیت شــغلی و بازنشستگی 
خبرنگاران مرتبط اســت.«  او ادامه داد: »در  سال 
9٢، 4 هزار نیروی بیمه شده در رسانه ها وجود داشت 
اما در  سال 95 و با توجه به مشوق های یارانه ای حدود 
1٢ هزار نفر نیروی بیمه شــده در رسانه ها فعالیت 
دارند. قرار ما با رسانه ها این است که اگر یارانه بیمه 
از ما دریافت می کنند، باید تمام نیروهای تمام وقت 
خود را با عنوان خبرنگار و نه ســمت دیگری بیمه 
کرده باشند.«  انتظامی گفت: »متاسفانه بسیاری از 
خبرنگاران ما از این قاعده خبر ندارند و باید در جریان 
قرار بگیرند و این موضوع را خودشــان پیگیری و به 
ما کمک کنند. وظیفه من نیز این است که پیگیری 
کنم خبرنگاران در رسانه های خود بیمه و در لیست 
بیمه نیز به عنوان خبرنگار معرفی شــده باشند.«  
معاون امور مطبوعاتی با بیــان این که بیمه کردن 
خبرنگاران توسط خود رسانه ها، مبنای استفاده از 
تسهیلات معاونت مطبوعاتی است، به وجود امتیاز 
ویژه »داشــتن لیســت بیمه« در طرح رتبه بندی 
رسانه ها اشاره کرد و توضیح داد: »در طرح رتبه بندی، 
رســانه ها براساس شــاخص هایی که خودشان به 
جمع بندی رسیده اند، ارزیابی می شوند.«  معاون امور 
مطبوعاتی در پایان دخالت در امور داخلی رسانه ها را 
غیرحرفه ای و غیرقانونی عنوان کرد: »همواره تأکید 
کرده ام که انجمن های تخصصی در هر حوزه خبری 
شکل بگیرد تا هم سواد تخصصی خبرنگاران افزایش 

یابد و هم مطالبات آنها هدفمندتر باشد.«

معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد: 

قانوندسترسیآزادبهاطلاعاتمختصدستگاههایدولتینیست

بازتعریف گفتمان تاریخی -  فرهنگی برای 
پایتخت

تهران،زیستنبرایبازگفتن
 |  فواد شمس|   کارشناس ارشد جغرافیا

و برنامه ریزی گردشگری|
اگر می خواهیم شهری توسعه یافته و قابل زیست 
داشته باشیم، شــهروندان باید به شهر خود حس 
تعلق داشته باشند. در ســال های اخیر این حس 
تعلق تهرانی ها به پایتخت کمتر شده است. بیشتر 
تهرانی ها تعلق خاطری به شــهر خود ندارند؛ شهر 
را تنها به مثابه  یک خوابگاه یا محل کســب درآمد 
می بینند نه یک محل برای زیستن شاد و شکوفا!   
تخریب هویت فرهنگی و تاریخی شهر دلیل اصلی 
این وضع است.  مدیریت شهری تهران در سال های 
اخیر  تنها می خواسته در ظاهر یک شهر نو و شیک 
بسازد تا بیشتر پول در بیاورد اما درواقع با تخریب 
هر آن چیزی که بویی از هویت تاریخی این شــهر 
می برده، تهران را به کالبدی نیمه جان تبدیل کرده  
است.  بســیاری از مناطق جنوبی و مرکزی تهران 
دیگر قابل زیست نیســت. کسی تعلق خاطری به 
محلات قدیمی تهران ندارد. همه به برج نشینی در 
شمال شهر فکر می کنند و گیرکردن  در اتوبان های 
پرترافیک! مدیریت گذشــته شهر تهران شرایطی 
را فراهم آورده که به قول زهرا احمدی پور شــاهد 
»هجوم عجیب و نابودکننده به مناطق شــمالی 
شهر تهران و فاجعه تخریب باغ ها و ساخت برج های 
چند  10 طبقــه در کوچه های تنــگ و باریک و 
فســادهای مالی و اداری مترتب بر آن« هســتیم.  
تهران تنها شــهر برج ها و اتوبان ها نیست. تهران 
روح دارد، تاریخ و فرهنــگ دارد. تهران را باید برای 
انسان ها و شهروندانش ساخت. شهروندانی که به 
شهر محل زیست خود تعلق خاطر داشته باشند.  
این خلاصه گفتمانی اســت که زهرا احمدی پور  
به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان 
میراث  فرهنگی و صنایع  دســتی و گردشگری آن 
را برای قابل زیست شــدن شهر تهران مطرح کرده 
است.  در سال های گذشــته نگاه به تهران نگاهی 
بود که در آن فرهنگ و تاریخ و کلا انســان مفقود 
بود. همین باعث شــد که تهران تبدیل به کالبدی 
خالی از معنا شــود؛ در حالی  که شهری زنده است 
که هویت تاریخی و فرهنگی خــود را حفظ کند. 
درواقع باید گفت شهر موجودی زنده است و مانند 
انسان ها تاریخ و هویت و فرهنگ خاص خودش را 
دارد؛ اما تهران از هویت تاریخی خود تهی شده است. 
باید این هویت تاریخی احیا شود. در همین راستا 
احمدی پــور می گوید:»امروز در ســازمان میراث 
 فرهنگی صنایع  دستی و گردشگری تمام دغدغه ما 
این است که تهران یک شهر تاریخی است و باید یک 
شهر تاریخی بماند و شهری فرهنگی باشد تا بتواند 
این الگو را به کل شهرهای کشور تسری دهد.« نگاه 
مدیریتی در شهر تهران انسان محور نبود. به جرأت 
می توان گفت شهر تهران سال هاست که با الگویی 
فاجعه بار توسعه یافته است. قطعا توسعه باید متوازن 
و بر مبنای واقعیت ها باشد. یکی از این واقعیت ها این 
است که فضای شهری برای زیستن تمام شهروندان 
اســت نه برای فروش. متاسفانه یکی از مواردی که 
در مدیریت قبلی شــهر تهران به آن توجه نشــد 
همین نکته است. تهران ما برای فروش نبود اما تمام 
زمین هایش را فروختند. احمدی پور به درستی به 
این نکته اشاره می کند که »امروز وقتی هزینه  فایده 
می کنیم، می بینیم که دیگر لازم نیست درآمد شهر 
تهران از منظر فروش فضای شهری باشد و بخواهیم 
فقط  و فقط با اقتصاد شهری وابسته به فروش زمین، 
شهر را مدیریت کنیم.« تهران فروخته شده دیگر 
جایی زیبا برای زندگی شهروندانش نیست. تبدیل 
به شهری بی هویت شده است که  مزیتی نسبت به 
شــهرهای دیگر ندارد. در این چنین شرایطی چرا 
باید انتظار داشته باشــیم تهرانی ها برای مهاجرت 
به کشــورهای دیگر به تکاپو نیفتند؟ »اگر برج و 
اتوبان و تونل شــهری تمام آن  چیزی اســت که 
این شهر به ســاکنانش عرضه می کند، چرا دوبی 
زندگی نکنیم؟ آنجا بهتر و لوکس ترش را می توان 
دید و داشت. عناصر تاریخی و فرهنگی شهر تهران 
تجدید ناپذیرند.« اگر می خواهیم جلوی مهاجرت 
بی رویه به خارج از کشور را بگیریم، یکی از راه هایش 
این است که  برای پایتخت ایران مزیت نسبی ایجاد 
کنیم. بر همین مبنا الگوی زیســت بهتر در تهران 
بی توجه به عناصر تاریخی و فرهنگی اش نمی تواند 
تدوین یابد.  رضایت و لذت زندگی در یک شهر به 
تعامل دوسویه شهر و شــهروند برمی گردد. شهر 
تهران با این الگوی توسعه شهری در غالب فضاهایش 
فقط تعامل اقتصادی با شهروندان برقرار می کند و 
در برقراری تعامل تاریخی، فرهنگی و هویتی الکن 
و ناکاراســت. در چنین فضای تعاملیِ نادرستی، 
شهرفروشی، تاریخ فروشی و فرهنگ فروشی تنها 
برنامه مدیران شــهری می شــود. به نظر می رسد 
بیشــتر تهرانی ها نیز به امید همین تغییر الگوی 
توسعه در ٢9 اردیبهشــت  رأی دادند. رأی مردم 
تهران پیام مهمی داشت. آنان شهر را فقط برای برج 
و اتوبان هایش نمی خواهند؛ بلکه شهری می خواهند 
که برای زیستن همه شهروندانش زیبا باشد. شهری 
که هویت تاریخی و فرهنگــی اش حس تعلق در 
شهروندانش ایجاد کند. شــهری که یک موجود 
زنده و شاداب باشد. از همین  رو به تغییر رأی دادند. 
امید می رود که شورای جدید شهر تهران و مدیریت 
شهری تازه همراه با دیگر ارگان ها و نهادهای مسئول 
این شهر را دوباره بســازنند. از این  رو است که زهرا 
احمدی  پور دست همکاری به سمت شورای شهر 
دراز کرده اســت و می گوید: »ما انتظــار داریم که 
با کمک شــورای اسلامی شــهر تهران یک تهران 
فرهنگی بســازیم و به این سمت حرکت کنیم که 
اگر قرار است شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای 

داشته باشد با رویکرد فرهنگی باشد.«

شهروند| هفت بحران گریبان مردم افغانستان و عراق 
را گرفت و آنها را رهسپار ایران کرد. بحران های دردناکی 
که وقتی سراغ شان آمد، آنها با همان لباس های تنشان، 
راهی مرزها شــدند. پابرهنه، گرسنه، تشنه، با جنینی 
که در شکم شان بود، با پدر و مادر پیرشان. هدف مرزها 
بود، هدف خروج از کشورشان بود. خیلی هایشان میان 
راه ماندند، جان دادند، زایمان کردند، روی برف ها، روی 
لجن ها. جسدهایشــان در راه ماند، هیچ کس بلندشان 
نکرد، هیچ کس نمی توانست برشــان دارد و ببردشان. 
وقتی به مرزها رسیدند، پاهای برهنه شان، تاول زده بود، 
زخم شده بود، دهانشان کف کرده بود. بمباران حلبچه، 
حمله طالبان، اخراج رژیم عراق از کویت و... تنها بخشی 
از این بحران ها بود تا ایران را حالا به چهارمین کشــور، 
دارای جمعیت پناهنده در جهان تبدیل کند. جمعیتی 
که بخشی از آنها در سال های اخیر، روند مهاجرت شان 
تغییر کرده، کشورهای اروپایی، مسیر بعدی شان شده. 
خود را به آب و آتش می زنند تا بار دیگر سختی مهاجرت 
را به جان بخرند، تا به کشورهای مرفه تری برسند، خالی 

از تحریم و مشکلات اقتصادی. 
همــه آنچه مربــوط به ماجــرای پناهنــدگان بود، 
دوشنبه شب در مراسم روز جهانی پناهنده که با همکاری 
وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحد در ایران برگزار شد، مطرح شد. مراسمی که حضور 
ســفرای خارجی، نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، 
امور خارجه، کار و... روســای سازمان های بین المللی و... 
را به خود دید.  مدیرکل مهاجران و اتباع خارجی وزارت 
کشور یکی از میهمانان این مراسم بود، او نیامد و معاونش، 
حجت الاســلام محمدعلی صالحــی را جایگزین کرد: 
»حضور پناهندگان در ایران سه موضوع اصلی را مطرح 
می کند، یکی اینکه، رتبه ایران در کمک انسان دوستانه 
به پناهندگان در میان کشــورهای جهان چقدر است؟ 
دوم این که چقدر این خدمات براساس استانداردهاست 
و ســوم، به طورکلی اســتانداردهای خدمت رسانی به 
پناهندگان چیست؟« او حرف هایش را با این سه پرسش 
شروع کرد و توضیح های بیشــتری داد: »در طول تاریخ، 
ایران یکی از کشورهایی است که به بزرگترین جمعیت 
پناهندگان خدمت رسانی کرده اســت، همسایگی دو 
کشور عراق و افغانســتان که کشورهای مهاجر فرستی 
هم هستند، وضع خاصی را برای ایران ایجاد کرده است. 
کشورهایی که در طول تاریخ دچار بحران هایی شده و در 
پی هر بحران، بخشی از جمعیتش در قالب پناهنده وارد 
ایران شده است.« به گفته او، بحران کشورهای همسایه 
از  سال 1350 شروع شــد و تا 1380 ادامه داشته است: 
»پژوهشگران نوشــته اند که در این مدت، هفت بحران 
پناهندگی به وقوع پیوست که یکی از آنها بمباران حلبچه 
بود. اتفاقی که منجر شد تا سه هزار نفر از کردهای عراق 
از این کشور خارج شــوند، آنها کسانی بودند که از ترس 
جانشــان، پابرهنه گریختند و وقتی وارد ایران شــدند، 
پاهایشان تاول زده بود، آنها حتی با خودشان غذا نیاورده 
بودند، بسیاری از آواره های پیر، در میان راه جانشان را از 
دست دادند و مهاجران چاره ای نداشتند جز این که جسد 
آنها را همان جا بگذارند و بروند. برخی از مادران باردار، بین 
راه زایمان کردند.« به گفته او، این بحران ها در دنیا یا نادر 
است یا اصلا اتفاق نمی افتد. اما ماجرا تنها به بحران حلبچه 
محدود نمی شود، بحران  سال 1370 هم ماجرای دیگری 
داشت: »در  ســال 70، بعد از اخراج رژیم عراق از کویت، 
بحرانی ایجاد شــد که منجر به آواره شدن یک میلیون 
و500 هزار نفر شد. استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه، 
کردستان، خوزستان و ایلام، همه درگیر پذیرایی از این 

پناهندگان شدند. وضع به گونه ای بود که نمی شد از طریق 
زمینی، میان آنها غذا توزیع کــرد، به همین دلیل غذا از 
طریق هلی کوپتر به دستشان می رسید.« به گفته صالحی، 
هفت بحران پناهنده ها، بحران های دردناکی اســت. او 
گذری هم به وضع مهاجران افغان زد: »از زمانیکه کودتای 
کمونیستی در افغانســتان رخ داد و شوروی ارتش اش را 
وارد این کشــور کرد، ورود مهاجران به ایران بیشتر شد، 
برای کشور افغانستان تمام 40 سال گذشته، بحران بوده 
و هنوز هم در مرزها، زنان و کودکانی هســتند که گریان 
و گرسنه اند.« داســتان مهاجرت افغان ها پس از شروع 

حکومت طالبــان، اما روند دیگری 
به خود گرفته، حــالا خانواده های 
افغان، مسیر مهاجرت شــان را از 
کشور همسایه به قاره دیگری تغییر 
داده اند: »از زمانی که شایعه بازشدن 
درهای اروپا به روی مهاجران افغان 
پخش شد، جمعیت زیادی به سمت 
کشــورهای اروپایی روانه شدند. 
هرچند که افزایــش تحریم های 
ایــران، انگیزه مهاجــرت افغان ها 
به کشــورهای اروپایی را بیشــتر 
کرد.« به گفته صالحی، مشکلات 
کشــورهای اروپایی هــم از همان 
زمان شــروع شــد، یعنی از وقتی 
که تحریم ها علیه ایران زیاد شــد: 

»در این بحران ها، ایران میزبان فقیرترین پناهنده ها بود، 
ما بچه هایی داریم، زن ها و پیرزن ها و پیرمردهایی داریم 
که هر کدام زندگی شان یک داستان است.« او خطاب به 
سفرای کشورهای مختلف که در این مراسم حاضر بودند، 
گفت: »حالا در این شرایط، شما خودتان بگویید که رتبه 
ایران در پذیرش پناهنده ها و خدمت رسانی به آنها چقدر 
است.« او در ادامه به استانداردهای پذیرش پناهندگان 
براساس کنوانسیون مرتبط با همین موضوع اشاره کرد: 
»در ماده ٢ این کنوانســیون، کشورهای پذیرنده، نباید 
میان پناهندگان تبعیض نژادی، مذهبی و دینی در نظر 
بگیرند، اگر بررســی کنید، متوجه می شوید که ما هم 
پناهنده های شیعه و هم سنی را پذیرش کردیم. در بحران 
عراق، مسیحیان عراقی داشتیم، نزدیک به 655 مسیحی 
عراقی را پذیرفتیم و در میان مهاجران افغانستانی، تعدادی 
پناهنده مسیحی هستند، ما از هیچ کدام از پناهندگان 
ســوال نکردیم که دینت چیست؟ مذهبت چیست؟ ما 
عرب ها، کردها، پشتون ها، هزاره ها، ازبک ها و تاجیک ها 

را پذیرفتیم، ما حتی فراتر از کنوانســیون، با پناهنده ها 
رفتار کردیــم.« او به مــاده ٢٢ این کنوانســیون که بر 
استفاده از تعلیمات عمومی پناهندگان اشاره دارد، هم 
گذری زد: »درحال حاضر، 391 هزارو6٢5 نفر از فرزندان 
لازم التعلیم پناهنده ها در ٢6 هزار مدرسه آموزش و پرورش 
درس می خوانند، همه اینها درحالی بود که سرانه تحصیل 
هر دانش آموز، دو میلیون و٢00 تا 300 هزار تومان است. 
در این میان هم 659 هزار نفر درقالب نهضت سوادآموزی، 
خواندن و نوشــتن یاد گرفتند.« او ادامه داد: »همه اینها 
درحالی است که از یکی دو سال پیش، با دستور رهبری، 
تمام فرزندان افغان غیرمجاز که تا 
پیش از آن اجازه آموزش رســمی 
نداشتند، اجازه آموزش پیدا کرده 
و 77 هزار نفرشان سر کلاس های 
درس نشستند. در زمینه آموزش 
عالی هم، 41 هزار نفر از پناهندگان 
توانستند تحصیلات دانشگاهی را 

طی کنند.«
بستن مرزها هزینه های 
زیادی به ایران تحمیل 

می کند
رمضــان  بعــدی  ســخنران 
قائم مقام  کیاســری،  شــجاعی 
وزیر کشــور در امور بین الملل و 
رئیس مرکز اطلاع رســانی وزارت 
کشور بود: »الان ســه دهه ای می شود که ایران پذیرای 
پناهندگان افغانســتانی، عراقی و پاکستانی است، ما 
براســاس باورهای دینی که داریم، در ارایه خدمات به 
این افراد، چیزی کم نگذاشتیم.« او به ابعاد دیگر، ورود 
پناهندگان به کشورها اشاره کرد: »حضور پناهندگان از 
نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مشکلاتی 
را ایجاد می کند، از آن ســو، ایران پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی تاکنون، با بحران هــای فراوانی مانند جنگ، 
تحریم و... مواجه بوده است، اینها تنگناهایی برای ملت ما 
ایجاد کرده اما ما برای پناهندگان چیزی کم نگذاشته ایم 
و خدمت رســانی را وظیفه خودمان می دانستیم.« به 

گفتــه او، تحریم ها و جنگ تحمیلی، فشــار زیادی به 
اقتصاد کشور زده اســت، از آن طرف، این انتظار وجود 
دارد که با توجه به وجود تعداد زیادی پناهنده در ایران، 
حمایت های مجامع جهانی و سازمان ملل شامل ایران 
شود: »حمایت های سازمان های بین المللی در جامعه 
جهانی قابل تقدیر است، اما ما توقع داریم که این حمایت 
موثرتر ادامه داشته باشد.« این مسئول در وزارت کشور، 
درباره هزینه هایی که بستن مرزها برای ایران دارد، هم 
توضیحاتی داد؛ مرزهایی که بــرای جلوگیری از ورود 
پناهنگان به کشورهای اروپایی بسته می شود:  »بستن 
مرزها هزینه های زیادی به ایران تحمیل می کند، این 
مرزها بسته می شوند تا پناهندگان به سمت کشورهای 
اروپایی گسیل نشوند، اگر کمک ها به ایران برسد، این 
خواسته کشــورهای اروپایی هم محقق می شود.« به 
گفته او، مهاجرت های غیرمجاز به کشورهای اروپایی 
زیاد شده اســت: »تقاضای ما همکاری بیشتر با ایران 
است. اولویت ما این است که پناهندگان زمینه بازگشت 
داوطلبانه به کشورشان را داشته باشند. از این رو، باید در 
همین ارتباط، ظرفیت پذیرش کشورهای سوم را بیشتر 
کنیم.« محمود سروش، رئیس اداره مراقبت بیماری های 
وزارت بهداشت، از دیگر سخنران های این مراسم بود. او 
به حمایت های بهداشتی از پناهندگان اشاره کرد: »ما 
قراردادهای سه جانبه ای با اداره اتباع و کمیساریای عالی 
سازمان ملل داریم و هر سال برنامه های ما اجرا می شود. ما 
درهمین زمینه هفت پایگاه بهداشتی و دو مرکز دیالیز 
برای پناهندگان راه اندازی کرده  ایم، همچنین توانستیم 

در زمینه درمان زنان باردار، کارهایی انجام دهیم.«
خبرهایی که از آواره ها می رسد، خوب نیست

ســیوانکا داناپالا، نماینــده کمیســاریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران هم در ادامه 
این مراســم، به وضع پناهنده ها در جهــان و ایران 
اشاره کرد: »متاســفانه اخباری که درباره آواره ها و 
پناهندگان به گوش می رســد، اصلا خوب نیست، 
درحال حاضر 65 میلیون نفر پناهنده یا آواره درجهان 
وجود دارند. آماری که رکــورددار جمعیت پناهنده 
در جهان اســت.« به گفته او، از هر 113نفر، یک نفر 
آواره است؛ یعنی بیشتر از جمعیت بریتانیا یا تایلند: 
»کودکان نیمی از این جمعیت را تشکیل می دهند، 
84 درصد آنها اهالی کشورهای ثروتمندی نیستند، 
مثل سوریه، ســودان جنوبی، عراق. درحال حاضر 
5.5 میلیون پناهنده سوری وجود دارد که 5 میلیون 
نفر از آنها در کشورهای اطراف زندگی می کنند.« او 
ادامه داد: »تعداد پناهندگان تنها در 6ماه گذشــته، 
64 درصد افزایــش پیدا کــرده اســت.« نماینده 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در 
ایران به وضع ایران در پذیرش جمعیت پناهنده هم 
اشاره کرد: »درحال حاضر ایران چهارمین جمعیت 
پناهنــده را در خود جای داده اســت.« به اعتقاد او، 
می توان به زندگی پناهندگان در کشــورهای دیگر 
نگاه مثبتی داشــت:  »تجربه به ما ثابــت کرده که 
پناهندگان مشکل نیســتند بلکه می توانند راه حل 
برخی از مشکلات هم باشند، نه فقط در روز جهانی 

پناهنده که در همه روزهای سال.« 

گزارش »شهروند« از مراسم روز جهانی پناهندگان که سخنرانان آن از دلایل پناه آوردن افغان ها و عراقی ها به ایران گفتند

ایران،میزبانفقیرترینپناهندهها
 ایران چهارمین کشور، دارای جمعیت پناهنده در جهان است

 معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی: 7 بحران، پناهنده های افغان و عراقی را به ایران کشاند

افزایش تحریم های ایران، انگیزه 
مهاجرت افغان ها به کشورهای 

اروپایی را بیشتر کرد

بمباران حلبچه، اخراج رژیم 
عراق از کویت و طالبان بخشی از 
بحران هایی بود که سیل جمعیت 

از افغانستان و عراق را روانه 
ایران کرد

ایران میزبان فقیرترین 
پناهنده ها بود
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